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یادداشت

الزامات حق بر داشتن وکیل مدافع 
متخصص و مستقل

  برخلاف شــعارهای معمــول، وکلا بال نمادین فرشــته 
عدالت نیستند بلکه اجرای عدالت منوط به حضور اصلی و 

استاندارد ایشان است.
بر اســاس نظریه مشــهور قرارداد اجتماعی، شهروندان 
بخشــی از آزادی خود را از دســت داده و ایــن اختیار را به 
حاکمیت می دهند تا ضمن اداره جامعه برای ایشان امنیت 
را به ارمغان بیاورد که تضمین انجام این تعهدات دوطرفه در 
سایه تدوین قوانین مدون بوده و در نتیجه حقوق شهروندان 
در مقابل هیئــت حاکمه و همچنین حقوق جامعه و هیئت 
حاکمــه در مقابل شــهروندان تبیین و حفاظت می شــود. 
قانون اساســی به عنوان منشــور ملی ایرانیان، در اصل ۳۵ 
حق دسترســی به وکیل مدافع را در تمامی محاکم در ردیف 
حقوق ملت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان ذکر 
کرده و پاسداشــت این حق وظیفه تمام آحاد مردم اســت. 
خوشــبختانه روح حاکــم بر قانون اساســی و ســند امنیت 
قضائی، به کارکرد استقلال و تخصص محور وکیل در پروسه 
دادرسی است لیکن با حاکمیت کامل چنین نگرشی فاصله 

داریم.
حق دسترسی به وکیل مســتقل در سیر تاریخی خود در 
کنار برخــی تلاش ها و حتی تصویب قوانین عادی، همچنان 
در معرض تحدید و ممانعت قرار داشــته و بنا به ســلایق و 
نگرش های متفاوت مسئولان، دچار تلاطم هایی شده که گاه 
با فلســفه وجودی این حق در تعارض کامل اســت. تبصره 
ماده ۴۸ قانــون آیین دادرســی کیفری و همچنیــن اختیار 
بازپرس براساس ماده ۱۹۱ در تشخیص عدم دسترسی وکیل، 
بهره مندی آزادانه شهروندان را با چالش مواجه کرده است. 
بدون شک وکیلی که منظور و مقصود شارع مزبور در قانون 
اساسی به عنوان قانون مادر را برساند، واجد خصیصه هایی 
اســت که هیچ قانون عادی ای نمی تواند آن را محدود کند. 
فلسفه همراه داشــتن وکیل صرفا آشنایی با یک سری قوانین 
و مســائل شکلی طرح دعاوی نیســت بلکه این حق همان 
اجازه دفاع به شهروندان بر مبنای همان قوانین مورد توافق 
حاکمیت و شــهروندان یا نمایندگانشــان اســت و اصل ۳۵ 
قانون اساســی این حق را بدون هیچ گونه قید و بندی برای 

شهروندان به رسمیت شناخته است.
اســتقلال وکیل با شــعار محقق نمی شــود؛ لازمه اش، 
مصونیــت از تعقیــب در مقابل دفــاع از حقــوق موکل و 
مصونیت از گزارش و تخلف انگاری تمام دست اندرکاران آن 
طرف میز عدالت است. شما نمی توانید همه اینها را نگهبان 
وکیل بدانید و از وکیل بخواهید مستقل شود، صدالبته همه 
اشــخاص در برابر قانون یکســان بوده و پاســخ گوی اعمال 
خود هســتند و شخصیت وکیل هم مستثنا نبوده همان گونه 
که قضات مستثنا نیســتند ولی استقلال ابزار می خواهد. در 
کشــورهای توســعه یافته برای احیای عدالــت از اختیارات 
دادســتان ها کم کرده و اختیــارات وکلا را افزایش داده اند تا 
عدالت تأمین شــود که به این «اصل تســاوی سلاح وکیل و 
دادســتان» می گویند از این رو هرگونه ســپردن نظارت یکی 
از این دو به آن دیگری خلاف فلســفه ایجادی وکالت و حق 
دفاع است؛ یعنی نمی توان انتظار داشت وکیل تحت نظارت 
دادســتان باشــد و در مقابل ایشــان آزادانه از حق موکلش 

عادلانه دفاع کند.

وکیل پایه یک دادگستری
محی الدین خوران

شــرق: چند وقتی اســت دوباره معضل کمبــود دارو دمار از 
روزگار مردم درآورده اســت. نه تنها داروهــای ویژه و مربوط 
بــه بیماران خاص که تا همین چنــد روز پیش حتی برای یک 
ســرماخوردگی ســاده هم دارو نبود. نه آنتی بیوتیک، نه سرم 
و نه داروهای معمول و متــداول دیگر. همین چند روز پیش، 
محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، به خبرآنلاین 
گفتــه بــود: «آنتی بیوتیک هــا، شــربت های ســرماخوردگی، 
دیفن هیدرامیــن و حتــی قرص های عادی پیش تــر به راحتی 
در دســترس عموم قــرار می گرفتنــد، اما حــالا می بینیم که 

کمبودهای ما به این سطح رسیده و لیست داروهای کمیاب را 
طولانی تر کرده است».

البته این بار اولی نیســت که مشــکل کمبود دارو به جان 
بیماران افتاده اســت. از دو ســال گذشــته تاکنون چندین بار 
زنگ خطــر کمبود یا نبــود دارو برای برخــی از بیماری ها به 
صدا درآمده اســت. بیماران ام اس، بیماران مبتلا به سرطان و 
دیابتی ها که هر چندوقت یک بار برای پیداکردن انسولین باید 

داروخانه های شهر را وجب به وجب گز کنند.
این شــرایط در حالی است که براســاس سیاست های رسمی 

وزارت بهداشت، واردات داروهایی که امکان ساخت آنها یا مشابه 
آنها در کشور وجود دارد، ممنوع شده و همین موضوع مشکلات 
زیادی را برای بیماران به وجود آورده است و حتی داروی ساخت 

داخل هم به اندازه نیاز و مصرف بیماران وجود ندارد.
اما این بار آش کمبود دارو به قدری شــور شد که ۲۴ آبان، 
حیدر محمدی، رئیس ســازمان غــذا و دارو، اعلام کرد «برای 
بــرای رفع کمبودها بــه واردات روی آوردیم و در مرحله اول 
حــدود یک میلیون آنتی بیوتیک خوراکــی یعنی حدود ۵۰ تن 
و در اواخــر هفتــه نیز شــش میلیون و ۸۰۰ هزار عــدد وارد و 
مشــکل آنتی بیوتیک تا اواخر هفته رفع خواهد شــد. مشکل 
کمبود شــربت های سرماخوردگی، اســتامینوفن، ایبوپروفن و 
دیفن هیدرامیــن به عنوان داروهای حمایتی حل شــد و نیازی 

به واردات دیده نشد».
البتــه او دو روز پیــش هــم واکنشــی داشــت و کمبــود 
آنتی بیوتیک ها را به دلیل تجویزهای نادرست دانست: «تجویز 
و مصــرف آنتی بیوتیک ها به یک چالش تبدیل شــده اســت، 
خیلــی از مردم نمی دانند تجویز دارو درســت بــوده یا خیر و 
برخی هم به دلیل تب کمبود دارو در حال دپوی آنتی بیوتیک 
هستند و نمی دانند این کار چه تبعاتی ممکن است ایجاد کند. 
اصلاح الگوی مصرف دارو بر حســب محاســبه همکاران ما 
درباره نسخ آنتی بیوتیک به ۳۶ درصد رسیده است؛ درحالی که 
در ســال ۱۳۹۰ این عدد ۴۵ درصد بوده اســت. متأســفانه در 
زمینه آنتی بیوتیک تجویز اشــتباه صورت می گیرد؛ برای مثال 
ایــن دارو را برای درمان آنفلوانزا تجویــز می کنند که صحیح 

نیست».
متهمان دارویی

گرچــه در روزهــای گذشــته نقل قول هــا و واکنش هــای 
مختلفی درباره کمبود دارو مطرح شــد، اما دو، سه روز پیش، 
شــرکت های داروسازی فارابی، اکسیر، کیمیدارو، لقمان و شفا 
از شــرکت هایی اعلام شدند که در گزارش کمیسیون بهداشت 
مجلس به صراحت به نقش داشــتن در بحــران کمبود های 

دارویی در کشور متهم شدند.
ماجرایی که در بدترین حالت می تواند در مافیای دارو ریشه 
داشته باشــد و به طمع سود بیشــتر، جان و سلامتی مردم را 
به بازی بگیرد. مسئله ای که در روزهای گذشته در شبکه های 
اجتماعــی هــم بازتاب زیــادی داشــت و کاربران بســیاری 
روایت های خودشــان را از مشکلات پیداکردن دارو به اشتراک 
گذاشتند؛ اما در این میان وضعیت بیماران خاص از همه بدتر 
اســت. بیمارانی که در اخبار رســمی به چهارهزارو ۸۵۰ نفر 
رســیده اند. بیمارانی که علاوه بر مشــکلات پیچیده در تهیه و 
پیداکردن دارو، درگیر هزینه های درمان هم هستند. موضوعی 
کــه حمیدرضا ادراکــی، مدیرعامــل بنیاد بیماری هــای نادر 
هم به آن اشــاره دارد: «براســاس مصوبات، صندوق بیماران 
نادر، خاص و صعب العــلاج، بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های 
بیماران را پوشــش می دهد اما گاهی اوقات دارو آن قدر گران 
اســت که حتی همان ۱۰ درصد فرانشــیزی کــه خانواده باید 
پرداخت کند، برایشــان سنگین و سخت است؛ زیرا این داروها 
وارداتی و گران است. باید تا حد امکان پوشش بیمه را به ۱۰۰ 

درصد برسانیم تا نگرانی و دغدغه بیماران رفع شود».
البتــه او روز گذشــته هــم در توضیحاتی به ایســنا گفت: 
«بیمــاران نادر دو نــوع دارو دارند که یک نوع داروی ســاده 
بیماری آنها و نوعی هم داروی تخصصی درمانی اســت و با 
توجه به مرحله بیماری تجویز می شــود. درمان بیماری های 
نادر بایــد تحت پروتکل خاصــی صورت بگیــرد و نمی توان 
به ارائــه داروی تک دز اکتفــا کرد. چون ایــن بیماران مزمن 
هســتند و باید با اصول دارو و درمــان دریافت کنند و اگر یک 
دز دارو به موقع مصرف نشــود دوباره به نقطه ابتدایی درمان 

بازمی گردیم».
ماجرایی که به نگرانی این بیماران دامن می زند. به همین 
دلیل ادراکی بر لزوم ارائه مســتمر دارو به بیماران نادر،  تأکید 
می کند: «بیــش از ۹۰ درصد داروهای بیماران نادر از خارج از 
کشور تأمین می شود و باید قرارداد منظم با شرکت های دارویی 

بسته شود و تأمین ارز هم به موقع صورت گیرد تا برای واردات 
داروی بیمار نادر دچار مشکل نشویم. اکنون بیماران «میاستنی 
گراویس» برای تأمین داروهای ســاده خود هم دچار مشــکل 

هستند و دائم این گرفتاری خود را به ما انتقال می دهند».
او به داروی دیگری به نام IVIG هم اشــاره کرد: «این دارو 
نوعی گاماگلوبولین است و برای تقویت سیستم ایمنی بیماران 
برای اینکه بتوانند درمان را به خوبی شــروع کند، لازم اســت 
مصرف شــود. اما این روزها تأمین آن برای بیماران به معضل 
تبدیل شــده است. می دانیم که این روزها حتی تأمین داروهای 
شــایع هم با مشکل روبه رو اســت. ولی این مشکل به صورت 
مضاعف در تأمین داروی بیماران نادر اثرگذار است. شاید اکنون 
که این صحبت مطرح می شود برخی بگویند ما حتی در تأمین 
کوآموکسی کلاو و ســرم هم مشــکل داریم اما نباید فراموش 

کنیم که داروی بیماران نادر هم اهمیت خود را دارد».
او درباره داروهای بیماران SMA هم گفت: «خوشــبختانه 
چند محموله وارد شــد و به دستشان هم رســید اما باید این 
موضوع مدیریت شــود که اولا دارو به موقع تأمین شود و دوم 
اینکه پروســه ترخیص دارو از گمرک بدون تشــریفات مرسوم 

صورت گیرد تا بیماران معطل توزیع دارو نباشند».
کمبــود دارو می توانــد عــوارض غیرقابل بازگشــتی برای 
بیمــاران نادر داشــته باشــد. موضوعی کــه مدیرعامل بنیاد 
بیماری های نادر به آن اشــاره دارد: «با اســتفاده از ابزارهایی 
نظیر صنــدوق بیماران نادر، خــاص و صعب العلاج می توان 
جلــوی بروز چنین مشــکلاتی را گرفت. شــرکت های دارویی 
داخلی هم باید فعال شــوند، چراکه کمبــود و گرانی دارو از 

مشکلات مهم مردم است».
او می گوید براســاس آخرین آمار، کمیســیون پزشکی بنیاد 
بیماری هــای نادر تاکنــون در ایران ۳۹۰ نوع بیمــاری نادر را 
شناســایی کرده  اســت و تمام مدارک حدود چهارهزارو ۸۵۰ 
بیمار نادر تأیید شــده و در کمیسیون ها هم به طور قطع به نام 

بیمار نادر شناسایی شده اند.

داستان ادامه دار کمبود دارو

شــهرزاد همتی: به نام خداوند رنگین کمان، این قایق را ســاختم برای 
جشــنواره جابربن حیان و می خــوام الان امتحانش کنــم تا ببینم کار 
می کنه یا نه... تصویرها محو می شــوند، این بار کودک قصه، قایقی در 
دستش نیست، میان پارچه ای سیاه خوابیده و صدای ضجه از اطرافش 
می آید، یخ ها روی تن بچه گانه زیبایش، با خون رقصان پایین می ریزند... 
تیر، ریه اش را جلوی چشمان مادر و برادر دو ساله اش سوراخ می کند و 

کیان به سمت خداوند رنگین کمان پرواز می کند.
در لحظه نگارش این گزارش، حدود دو ســاعت از مراســم تدفین 
کیان پیرفلک، کودک ۹ساله اهل ایذه می گذرد. پدر او با هوشیاری پایین 
در بیمارســتان گلستان بستری اســت. هرچند طبق گفته عموی کیان 
به «شرق»، روز گذشــته به گفته پزشکان شرایط پدر پایدارتر بود اما او 
در حال جدال با مرگ و زندگی اســت. چهارشنبه شب با اصابت چند 
تیر، یک زندگی به آتش و خون کشــیده شــد و مادر کیان تا ابد لحظه 
جان دادن پســرک خوش ســیمایش را فراموش نمی کند و کل ایران با 

یخ های روی پیکر کیان آب شدند و به زمین ریختند.
خداوند بخشنده مهربان / روایت های رسمی و غیررسمی

رضا شــریعتی ۲۵ ســاله، کیان پیرفلک ۹ ســاله، اشرف نیک بخت 
۴۵ ســاله، آبتیــن رحمانی ۱۳ ســاله، علی مولایی و دو نفــر با هویت 
نامعلوم افرادی هســتند که جان شیرینشــان در حادثه ایذه از دست 
رفت. روایت ها حتی در خانواده کیان پیرفلک یکسان نیست. پدربزرگ 
کیان می گوید ماجرا تروریستی بوده اما مادر کیان که در ماشین حضور 
داشته، چه پیش از خاکسپاری، چه در روز خاکسپاری و چه در صفحه 
اینســتاگرامی خــود مأموران لباس شــخصی را متهم به رگبار بســتن 
ماشــینی می کند که خانواده اش در آن بوده انــد. این تنها روایت مادر 
کیان پیرفلک نیست، بلکه خانواده شهدای دیگر این واقعه نیز روایتی 

متفاوت از روایات رسمی درباره فاجعه ایذه دارند.
بعد از این واقعه، یک بیانیه از سوی داعش مبنی بر قبول مسئولیت 
این حادثه از ســوی این گروه تروریستی منتشر شد  اما با انتشار اخباری 
مبنی بر جعلی بودن این بیانیه، بیانیه از روی سایت ایرنا حذف شد. روز 
گذشته در مراسم تشییع شهدای ایذه، استاندار خوزستان از دستگیری 
عوامل مرتبط با حادثه تروریستی در ایذه خبر داد. خلیلیان با بیان اینکه 
در ۲۵ آبان یک واقعه تلخ به وقوع پیوست و عده ای با سوءاستفاده از 
هیجانات برخی از جوانان و مطالباتی که داشتند، در میان آنها شروع به 
تیراندازی کردند، گفت: «متأسفانه در این حادثه تعدادی از هم وطنان 
به شهادت رسیدند که بلافاصله بعد از این حادثه، بررسی آن در دستور 
کار مقامــات انتظامــی و امنیتی قرار گرفــت و در حال حاضر ۱۱ نفر از 
افرادی که در این قضایا دست داشتند، دستگیر شدند. یکی از آنها قصد 
داشــت از طریق مرکز یکی از استان های شــمال غربی از کشور خارج 
شــود و با رفتن به اروپا خود را در واقع به کشــورهای فرانسه یا آلمان 
برساند که دستگیر شد و ما خواسته ایم به استان ارجاع داده شود تا با 
همکاری همه افرادی که مسئول این کار هستند و افراد بازداشت شده، 
پازل طراحی این جنایت در کشور که در واقع سردمداران آنها خارج از 
کشور هستند، به خوبی پیگیری و عوامل به مردم معرفی شده و زوایای 
مختلف آن روشــن شود». محسن رضایی به عنوان یکی از حاضران در 
مراسم خاکسپاری شــهدای حادثه تروریستی ایذه نیز اظهار کرد: «دو، 
سه نفر از مسببان این حادثه تروریستی در حالی که می خواستند از مرز 
ماکو خارج شــوند، دستگیر شــدند و در حال بازگشت به سمت اهواز 
هستند. مطمئن باشید هرکسی که در این حادثه دخالت داشته است، 
هر که باشــد و در هر سوراخی رفته باشد، او را دستگیر خواهیم کرد و 
از او انتقام می گیریم. از مسئولان قضائی می خواهم که افراد جنایتکار 
را بــه ایذه بیاورند و در مقابل چشــم مردم مجازات کنند تا بدانند ایذه 
قهرمان همیشه سرپای خود ایســتاده است و با دادن چند شهید خم 
نمی شــود و مســیر تاریخی خود را ادامه خواهد داد و به هیچ وجه در 
برخورد با مسببان کوتاهی نخواهد شد. معاون اقتصادی رئیس جمهور 
بیان کرد: خــود من که به نمایندگی از رئیس جمهــور در ایذه حضور 
پیدا کرده ام، کار را دنبال خواهم کرد. به چه جرمی مردم خوب ایذه را 

به رگبار بســته اند؟ مردم ایذه همیشه یکی از کانون های تاریخ ساز قوم 
بختیاری بوده اند و از آزاد کردن مشروطه تا حادثه ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن 
تا بیرون کردن صدام از ســرزمین های ایران اسلامی نقش داشتند. مگر 
دشمن می تواند ایذه را با شکست مواجه کند؟ مگر می تواند در چهره 

نورانی مردم ایذه غم و غصه به وجود بیاورد؟».
وی تأکید کرد: «معترضان حق دارند حرفشان را در این کشور 
بزنند و این حق مردم اســت. اصلا انقلاب آمده اســت تا صدای 
مردم به گوش دولتمردان برسد. همان طور که مردم در انتخابات 
مشــارکت دارند، در طرف دیگر هم اگر حرفــی دارند، انقلاب به 
آنها گفته اســت به صورت مســالمت آمیز و قانونی حرف خود را 
به گوش دولتمردان برسانید. اما دشمن پشت سر معترضان قرار 
گرفته اســت و در حادثه تروریستی ایذه از دو سمت به سوی یک 
میدان تیراندازی می کنند. در حال  حاضر ســه نفر بسیجی زخمی 
شــده اند و در بیمارســتان های اهواز تحت بررسی هستند. من به 
دوســتان می گویم چرا ایــن فیلم ها را پخــش نمی کنید؟ و چرا 
موتورســوارهایی را که ۲۴ ســاعت قبل به دوربین هــا تیراندازی 
کردنــد و آنهــا را خاموش کردید، نشــان نمی دهیــد؟ که به من 
می گویند در حال شناسایی و دستگیری این عوامل هستیم. من به 
آنها گفتم اکنون مســئله فضای مجازی و جنگ در افکار عمومی 
یک جنگ بســیار مهم اســت و شــما نباید به خــود اجازه دهید 
اطلاعات این عوامل را به مردم ندهید. باید کارهای اطلاعاتی خود 
را انجام دهید  اما به مردم هم بگویید موتورســوارانی ۲۴ ساعت 
قبل آمدند و دوربین ها را با تیراندازی  خاموش کردند و با توجه به 
اینکه عکس آنها را دارید به مردم نشــان دهید. موتورهای نیروی 
بســیجی را تکه تکه کردند و باید سه بسیجی را که در این حادثه 
مجروح شده اند، نشــان دهید تا مردم بدانند چگونه بسیج، سپاه 
و ارتــش در کنار مردم در خون خود می غلتند». همچنین معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ترخیص چهار 
نفــر از مصدومان حادثه تروریســتی ایذه خبــر داد. دکتر حبیب 
حی بر، با اشــاره به آخرین وضعیت مجروحان حادثه ایذه اظهار 
کرد: تاکنون ۱۴ بیمار به بیمارســتان های شــهرهای تابعه علوم 
پزشــکی اهواز اعزام و بستری شدند که چهار نفر از این تعداد به 
صورت سرپایی درمان و ترخیص شده اند. وی با بیان اینکه تاکنون 
پنج نفر از این مصدومان تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، افزود: 

حال چهار نفر از این مصدومان وخیم است. 
ایذه  در  روزنامه نــگار  یک  روایــت  رنگ رنگ/  ســنجاقک  خداوند 

درباره تراژدی مرگ کیان پیرفلک
محســن فرهادی باجولی، روزنامه نگار اهل ایــذه، در گفت وگو با 
«شــرق»، جزئیاتی از حادثه روز چهارشنبه در شهرستان ایذه را روایت 
کــرده و می گوید: «هیچ چیــزی را نمی توان به صــورت قاطع تأیید یا 
تکذیب کرد. وقتی منابع خبری رسمی اعلام می کنند درست ۲۴ ساعت 
پیش از این فاجعه، دوربین های میدان هلال احمر با سلاح جنگی از کار 
افتاده بود و هیچ فیلمی از واقعه وجود ندارد، چگونه می شود درباره 
ایــن ماجرا با قطعیت صحبت کرد؟  حتی روایت های خانواده پیرفلک 
نیز با یکدیگر متفاوت اســت. پدربزرگ و دایی کیان اقدام را تروریستی 
می دانند؛ مسئله ای که به گفته استاندار خوزستان، ۱۱ نفر به دنبال آن 
بازداشت شدند. اما هیچ جریان خاصی از داعش تا جیش العدل یا هر 
جریان تروریســتی دیگری هنوز مسئولیت این ماجرا را نپذیرفته است. 
امــا روایت یک طرف دیگر ماجرا، روایت مادر کیان اســت؛ روایتی که 

می گوید مأموران شخصی فرزندم را کشته اند.
او با بیان اینکه این فاجعه را باید از ابعاد دیگری بررسی کرد، گفت: 
«فاجعه اینجاســت که من دو ماه پیش یک جلسه داشتم. من در این 
جلسه به مشاور استاندار گفتم این فرماندار،  اصلا صلاحیت فرمانداری 
نــدارد. دلیلش را نیــز می توان در حوادث پی درپی کــه در ایذه اتفاق 
می افتد، دریافت. در آن جلسه گفتم بررسی کنید و ببینید فقط در زمان 
این آقا چند درگیری مسلحانه در ایذه رخ داده است». او در ادامه افزود: 

«به عنوان مثال سال گذشــته شهردار شهر دهدز در شهرستان ایذه در 
درگیری مســلحانه بی گناه کشته می شود. شهردار در حال خوردن غذا 
در یک رستوران بود که حین یک درگیری مسلحانه بین اراذل و اوباش 
و مأموران کشته می شود. من پس از این واقعه گزارشی تهیه و منتشر 
کردم و در آن از ضعف فرماندار ایذه که در واقع رئیس شــورای تأمین 
در ایذه اســت، صحبت کردم. آن زمان ایذه فرمانده انتظامی نداشت . 
بعد از این اتفاق تلخ، فرمانده انتظامی ایذه منصوب شد. ما آنجا گفتیم 
چرا کسی را که یک روز ســابقه فرمانداری ندارد، فرماندار شهرستانی 
حساس در خوزستان می کنید؟ شهرستانی مثل ایذه که چه در مسائل 
اجتماعی و چه سیاسی یک شهرستان استراتژیک است و هر موضوعی 

که در آن رخ می دهد، فقط دامان ایذه را نمی گیرد».
او در ادامــه افزود: «یک ســال بعد از این ماجــرا، یعنی همین دو 
ماه پیش این آقا سرپرســت فرمانداری ایذه بــود، حداقل او را عوض 

می کردند، نه اینکه از سرپرست به مسئول تغییر سمت پیدا کند».
فرهادی تصریح کرد: «یک اتفاق به این شکل در ایذه رخ می دهد. 
عده ای آمدند و عزیزان مردم را کشــتند. کار هر کسی که هست، اصلا 
داعش، جیش الظلــم، جیش العدل یا... . چه می شــود که به راحتی 
عده ای می آیند در شهر و مردم را به رگبار می بندند و می روند؟  آیا غیر 
از ضعف رئیس شــورای تأمین و فرماندار شهرستان است؟ چند اتفاق 
بیفتد تا این مسئله برای آقایان مسجل شود؟ از زمان کرونا تاکنون چند 
درگیری مســلحانه در شهرستان ایذه رخ داده است؟  چرا این اتفاق به 

این راحتی در ایذه می افتد؟  
او با بیان اینکه امروز هم واکنش مادر کیان مسئله را کاملا متفاوت 
کرد: «روایت ها از اصل ماجرا تقریبا مشــابه است. طبق منابعی که ما 
داریم، ماشــین ها در حال حرکت در چهارراه هلال احمر بودند، پلیس 
به ماشــین ها اجازه ورود به خیابان هایی را که معترضان در آن تجمع 
کرده بودند، نمی دهد. ماشین خانواده پیرفلک هم بنا بر دستور پلیس 
از مســیر بازمی گردد و تیراندازی رخ می دهد و روایت های متفاوتی که 
در این زمینه ذکر شــد». او با بیان اینکه پیکر کیــان برای وداع با مادر 
به خانه پدری برده شــده، می گوید: «اصلا ماجرا ربطی به ســردخانه 

نداشت و آنها بعد از وداع پیکر را به سردخانه منتقل کردند».
خداوند پروانه های قشنگ

مهرداد پیرفلــک،  عموی کیان، تمایلی به گفت وگــو درباره نحوه 
شــهادت برادرزاده اش ندارد. او با بیــان معذوریت هایش از گفت وگو 
دربــاره وضعیت پدر کیان به «شــرق» گفت: «برادرم در بیمارســتان 
گلستان بستری است، متأسفانه شرایط خوبی ندارد؛ اما امروز پزشکان 
گفتند کمی بهتر اســت».  او همچنین درباره مادر کیان نیز گفت: «شما 
خودت بچه داری؟ فکر کن بچه نازپرورده ات را با آن وضعیت بکشند، 
دیوانه می شوی، ممکن است دست به هر کاری بزنی، این مادر مگر این 
تصویرها از ذهنش پاک می شــود؟ تو اگر مادری می دانی و نباید حال 
مادر کیان را بپرسی، مادر کیان کمرش شکسته...». هیچ روایت دقیقی 
از نحوه تیراندازی به ماشین خانواده پیرفلک وجود ندارد. در حال حاضر 

تشــییع شهدا به پایان رســیده و تلاش خبرنگار «شرق» برای صحبت 
با مســئولان محلی به جایی نرسید. مســئولان روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان خوزســتان با پاس دادن ما به مدیر آموزش و پرورش 
استان و ارجاع مجدد به مسئول روابط عمومی، مثل روش اخیر وزارت 
آمــوزش و پرورش، حتی از ارائه یک روایت ســر بــاز زدند تا احتمالا 
مثل همیشه بعد از انتشــار گزارش جوابیه ارسال کنند. با وجودی که 
آموزش و پرورش هیچ نقشی در این ماجرا نداشت؛ اما مسئول آموزش 
و پرورش شهرســتان ایذه در مراسم تشییع این کودک حضور داشتند و 

حتی حاضر نشدند یک روایت به روزنامه ارائه دهند.
شــماره اســتاندار از دسترس خارج بود و بیشــتر منابع محلی نیز 
ترجیــح دادند به دلیل برخوردهای احتمالــی، از صحبت و اظهارنظر 

خودداری کنند.
خدایی که از بوی گل بهتر است

فیلم های منتشر شــده از کیان پیرفلک آتش به جــان می زند. این 
حجم از درد برای مردم ایران زیاد است. هیچ کاری از ما روزنامه نگاران 
ســاخته نیست؛ اما چند سؤال برای همه ما وجود دارد که کاش کسی 
به آنها جواب می داد؛ ما به عنوان یک روزنامه رسمی در کشور، هرچند 
موظف به رعایت بی طرفی و انتشــار خبر بدون احساسات هستیم؛ اما 
در نهایت نیز خبرهای رسمی را به رسمیت می شناسیم و می پذیریم. ما 
نیز مثل دیگر رسانه های داخلی تروریستی بودن ماجرا را می پذیریم؛ اما 
یک سؤال مشخص وجود دارد؛ من به عنوان یک عابر در خیابان چگونه 
می توانم مأموران لباس شخصی را از تروریست، از جانی و روانی و دزد 
تشــخیص دهم؟  چه وجه تمایزی در نحوه پوشش لباس شخصی با 
افراد عادی وجود دارد؟ مسئله بعدی فیلم های منتشر شده از دوربین 
داروخانه ها و فروشگاه هاســت که نیروهای لباس شــخصی ها را در 
حال کتک زدن زنان و مردانی نشــان می دهد که زیر مشت و لگد فریاد 
می زنند که در حال خریدکردن هســتند. آیا اینها مأمورنما هستند؟  آیا 
از لباس  شخصی ها سوءاستفاده می کنند؟ چرا یک مرز دقیق مشخص 
نمی کنید؟ ســؤال بعدی درباره وظیفه ما خبرنگاران اســت؛ خیلی از 
ما روزنامه نگاران دوســت داشتیم امروز در ایذه باشیم و از تشییع پیکر 
گل هــای پرپر این شهرســتان گزارش بگیریم. مادر کیــان را به آغوش 
بکشیم، حرف هایش را بشنویم، دلمان می خواست بعد از نمازجمعه 
زاهدان بین مردم باشیم و با آنها صحبت کنیم، به اصفهان برویم و از 
حادثه تروریستی اصفهان گزارش تهیه کنیم... . کدام ضمانت اجرائی 
وجود داشت که بعد از انتشار این گزارش ها دچار بازخواست نشویم؟  
چــرا ما به عنوان روزنامه نگار باید پشــت سیســتم های روزنامه، فیلم 
شهروند-خبرنگارها را ببینیم، بعد روایت هایمان را از روی آنها منتشر 
کنیم و حتی مدیران رســانه ما جواب درستی برای ما نداشته باشند و 
ترجیح بدهند خبرنگار خود را در تحریریه نگه دارند که حاشــیه برای 
خبرنگار و رسانه درست نشــود؟ چه کسی قرار است این تناقضات را 
حل کند؟ خداوند رنگین کمان، خداوند بخشــنده مهربان، لطفا صدای 

ما را شنوا باش. ما خیلی غمگینیم، خیلی زیاد... .

ایران در غم شهادت کیان داغدار شد

ای خدای رنگین کمان...

زان
ی، می

عطای
امد 
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